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   چکیده

که درواقع پیشینۀ آن را باید در  چیزي به اصل آن استتأویل به معنی بازگرداندن 

هرمنوتیک نظریۀ عمل فهم در جریان روابطش با . وجو کرد هرمنوتیک یونان جست

نیـز   مولانـا . انـد  عارفان به تأویل و باطن قرآن بسیار توجه داشته. تفسیر متون است

نگـرد و تأویـل را    یاو به تأویل بسیار گسترده م ـ. در مثنوي از تأویل بهره برده است

. بـرد  داند؛ به همین سبب از تأویل در موضوعات مختلفی بهـره مـی   خاص قرآن نمی

انـواع تأویـل در    تحلیلاي و هدف آن  کتابخانه - روش پژوهش در این مقاله اسنادي

دفتـر   کاررفتـه در سـه   هاي بـه  تأویل. نظر محتوا و ساختار است سه دفتر مثنوي از

هـاي   تأویل داسـتان ، تأویل آیات قرآن و احادیث: از اندارتمثنوي براساس موضوع عب

بـا بررسـی سـه    . اخلاقی و فلسـفی ، شرعی و فقهی، تأویل مباحث عرفانی، پیامبران

را  هـا تأویل در این موضوعات استخراج شد کـه بیشـتر آن   136دفتر مثنوي معنوي 

ان تأویـل  مولوي از شـگردهاي مختلفـی بـراي بی ـ   . داد تأویل آیات قرآن تشکیل می

تشـبیه و   تأویـل در قالـب  ، هـاي داسـتان   بهره برده است؛ تأویل از زبـان شخصـیت  

  . تأویل تمثیلی و تأویل سببی از آن جمله است، استعاره
  

  . شیوة تأویل، موضوع تأویل، مولوي، مثنوي معنوي، تأویل: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

زبان فارسی است که در قـرن هفـتم    الدین بلخی از شاعران و عارفان بزرگ مولانا جلال

مولانـا  . ترین آثار عرفانی اسـلامی اسـت   کتاب مثنوي معنوي او از بزرگ. زیست هجري می

گوید کلام من نیز مانند قرآن ظـاهري   کند و می کلام خود را در مثنوي با قرآن مقایسه می

و هرمنوتیـک را  بحـث تأویـل    توجه به بـاطن کـلام  . )194: 3  ج، 1387، مولوي( دارد و باطنی

: 1384، احمـدي ( »توان آیینی باسابقه و بسیار کهن دانسـت  هرمنوتیک را می«. کند مطرح می

درواقـع تأویـل   . )همـان (هاي آگوستین قدیس مانند علم تأویل مطرح شد  که با نوشته )496

و ر ازایـن . کند کارکردي است که معنا یا معناهاي ناپیدا را به یاري معناي آشکار روشن می«

اگـر  . )434: 1387، همـان ( »که خواندن نیز یافتن معناهاي تازه است به یاري معناي موجـود 

کـل مثنـوي نـوعی تأویـل بـه شـمار       ، تأویل را بیان معانی باطنی و حقیقی و پنهان بدانیم

  . )52: همان: ك.نمونه ربراي (پی آشکار کردن حقایق امور است  رود که در می

تـوان آنهـا را تأویـل ممـدوح و      کنـد کـه مـی    ع تأویل یاد میمولوي در مثنوي از دو نو 

بر هوا «: نظر او تأویلِ مبتنی بر هوا و هوس و عقل جزئی تأویلی باطل است از. مذموم نامید

آن خطـا دیـدن ز   «؛ )143: 1  د، همان( »پست و کژ شد از تو معنی سنی/ کنی تأویل قرآن می

تأویـل ممـدوح در   . )262: همـان ( »پوستعقل کل مغز است و عقل جزو / ضعف عقل اوست

نظر مولوي تأویلی است که به انسان پویایی و تحرك بخشد؛ در آیات متشابه باشد؛ مبتنـی  

  . )51- 48: 1382، ابراهیمی(کننده صلاحیت تأویل داشته باشد  بر کشف شهودي باشد و تأویل

هـاي دیگـر    أویـل انـد و از ت  بیشتر پژوهشگران به تأویل آیات و احادیث توجه داشـته 

کوشـد تـا دربـارة موضـوعات      بر آیات قرآن و احادیث می مولانا افزون. اند مولانا غافل بوده

داسـتان و روایـات   ، فلسـفی ، شـرعی ، اخلاقی، دیگري مانند اصطلاحات و مسائل عرفانی

بـه بیـان   . پیامبران نیز از جنبۀ ظاهري فراتر رود و معانی باطنی را کشف و آشـکار کنـد  

نگرد و تأویل  تري می مولانا به تأویل با دید گسترده، آمده دست ا توجه به شواهد بهدیگر ب

  . داند را فقط خاص آیات قرآنی نمی

  

  هدف و شیوة پژوهش

نظر محتـوایی و   کاررفته در مثنوي از هاي به هدف در این پژوهش بررسی انواع تأویل
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 . ساختاري است

براي انجام این پژوهش . اي است کتابخانه -ديشیوة پژوهش در این مقاله از نوع اسنا

شـاهد از انـواع تأویـل در     136سه دفتر نخست از شش دفتر مثنوي معنـوي بررسـی و   

  . مثنوي استخراج شد

  

  هاي پژوهش ها و پرسش فرضیه

  :هاي منظور براي این پژوهش عبارت است از فرضیه

از ، هاي متنوع دیگري در حوزههاي  توان تأویل می، بر تأویلات آیات و احادیث ـ افزون

  . مثنوي استخراج کرد

ها را  توان آن برد که می هاي خاصی بهره می ـ مولوي براي بیان تأویلات خود از روش

  . بندي کرد تر دسته براي بررسی دقیق

  :هاي پژوهش چنین است شده پرسش به فرضیات بیان  توجه با

داشـته و حـوزة تأویـل را در چـه      مولوي در حوزة محتوا به چـه تـأویلاتی توجـه   . 1

 مباحثی بسط داده است؟

مولوي از چه شگردهایی براي بیان تأویلات خود و تـأثیر بیشـتر آن بـر خواننـده     . 2

  بهره برده است؟

  

  پیشینۀ پژوهش

تأویل قرآن در مثنوي بررسی تطبیقی مثنوي با تفاسیر «حسین سیدي در کتاب سید

نظـر کـاربرد    شـش دفتـر مثنـوي را از   ) 1389( »رکبی ـ، الاسـرار  کشـف ، تبیـان ، المیزان

در این کتاب فقط به تأویل آیـات قـرآن توجـه    . هاي آیات قرآن بررسی کرده است تأویل

  . شده و به همین سبب با نگرشِ این پژوهش متفاوت است

متـون در   هاي تأویل و تفسیر معنـوي  عوامل و انگیزه«در مقالۀ ) 1386(رضا روحانی 

: کنـد  بندي مـی  هاي تأویل متون مقدس در مثنوي را در سه دسته تقسیم انگیزه »مثنوي

هـایی توجـه دارد    او در این پژوهش تنها به تأویل. محور متن، محور مخاطب، محور گوینده

بـر   افزون(هاي دیگري  رو به تأویل  که برخاسته از متون مقدس است؛ ولی در مقالۀ پیش
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  . توجه شده است) قرآنی تأویلات

گرایی در اندیشۀ مولـوي و   تأویل«در مقالۀ ) 1392(واعظ و رقیه کاردل ایلواري  بتول

آنـان تأویـل در   . گوینـد  در بخشی از پژوهش دربارة تأویل در مثنوي سـخن مـی  ، »غزالی

رمزهـا  ، تأویل آیات و احادیـث : اند که عبارت است از مثنوي را در سه سطح بررسی کرده

بندي با این پژوهش اشتراکاتی دارد؛ امـا آنچـه    این تقسیم. اصطلاحات عرفانی، ها و نشانه

بسیار مختصر و کلی است و برخـی از مباحـث   ، در تحقیق واعظ دربارة مثنوي بیان شده

ها و ساختار تأویـل   مانند بحث شیوه(مطرح در این پژوهش در آن مقاله بیان نشده است 

   .)هاي بلاغی و سببی و فلسفی و غیره در مثنوي و تأویل

نظـر مولـوي    تأویـل را از  »تأویل و انواع آن در مثنوي«در مقالۀ ) 1384(رضا روحانی 

گیـرد کـه درسـتی و     کنـد و چنـین نتیجـه مـی     به دو نوع مذموم و ممدوح تقسـیم مـی  

شـخص  ، نادرستی یا خوبی و بدي تأویل از دیدگاه مولانا نسـبی اسـت و بـه نـوع تأویـل     

رویکر مقالۀ یادشده با این پژوهش . گردد ز تأویل بازمیهاي او ا گر و اهداف و انگیزه تأویل

  . شود هایی دیده می کاملاً متفاوت است و تنها در عنوان دو مقاله شباهت

بـه   »مولوي و قرآن تفسـیر یـا تأویـل   «اي با عنوان  مقاله) 1384(سید حسین سیدي 

وید و رویکـرد  گ نویسنده دربارة تأویل آیات قرآن در مثنوي سخن می. چاپ رسانده است

، اقتبـاس معنـوي  ، اقتبـاس لفظـی  : کند مولانا به تأویل آیات را به چهار دسته تقسیم می

پردازد و در پایان چنـین نتیجـه    نویسنده سپس تنها به تفسیر و تأویل می. تأویل، تفسیر

پذیرد کـه از مـراد قـرآن دور نباشـد؛ او خـود گـاهی بـه         گیرد که مولانا تأویلی را می می

ایـن مقالـه نیـز    . پـذیرد  اما تأویل معتـدل را مـی  ، تی خلاف ظاهر اقدام کرده استتأویلا

  . رو دارد و مباحث مطرح در هریک کاملاً مختلف است  رویکرد متفاوتی با مقالۀ پیش

ــدالوهاب شــاهرودي  ــۀ ) 1380(عب ــاده «در مقال ــوزه و ب ــوي(ک ــل در مثن ــه  »)تأوی ب

این مقاله سـاختار  . کند نگیز در مثنوي اشاره میبرا توضیحاتی دربارة تأویل و ابیات تأویل

نویسـنده دربـارة روش   . گیري نوشته نشده اسـت  منسجمی ندارد و حتی براي آن نتیجه

گوید و معتقد است مولانا سـه منشـأ    سخن می) جمع بین باطن و ظاهر(مولانا در تأویل 

گفتنـی اسـت   . ناسـانه خردش، شناسانه روان، شناسانه زبان: براي تأویل در نظر گرفته است

همـین مطالـب را   ) 1379( »شـراب آسـمانی  «شاهرودي پیشتر در مقالۀ دیگري با عنوان 
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اي تکراري به چاپ رسانده است؛ زیرا در هـر دو مقالـه همـۀ     مطرح کرده و درواقع مقاله

نیـز پژوهشـی   مـذکور  مقالـه   .)بندي و شواهد شـعري  حتی جمله(مباحث مشترك است 

  . ستا رو  قالۀ پیشکاملاً متفاوت با م

تأویـل را   »تأویل قرآن در مثنوي«در مقالۀ دیگري با عنوان ) 1382(مهدي ابراهیمی 

. کنـد  در نظر مولوي به دو نوع مبتنی بر عقل جزئی و مبتنی بر هواي نفس تقسـیم مـی  

، شناسـانه  فاعـل : کنـد  نظـر مولـوي از سـه بعـد بررسـی مـی       سپس تأویـل ممـدوح را از  

هایی  رو شباهت  این مقاله نیز تنها در عنوان با مقالۀ پیش. شناسانه غایت، شناسانه موضوع

  . دارد و بقیۀ مباحث کاملاً مختلف است

 نوشـته شـده  نیز دربارة تأویل در مثنوي  نامه چند پایان، هاي یادشده بر پژوهش افزون

 هاي نامه یانپاشود؛ البته رویکرد این پژوهش با  است که در ادامه برخی از آنها معرفی می

  :یادشده مختلف است

از شهلا آموزگار که در آن پس از بیـان کلیـات   ) 1375( »تأویل در مثنوي«نامۀ  پایان

  . هاي پیامبران در دفاتر ششگانۀ مثنوي بررسی شده است فقط تأویل در داستان

از جلیـل شـاکري کـه    ) 1382( »هاي آن مثنوي و تأویل حکایات و داستان«نامۀ  پایان

  . ها پرداخته شده است این رساله نیز فقط به تأویل حکایات و داستاندر 

از فرزام حقیقی کـه در  ) 1387( »ها در مثنوي معنوي تأویل قصص و نشانه«نامۀ  پایان

آن به تأویل حکایات مثنوي پرداخته شـده اسـت و بـر روي برخـی کلمـات در جایگـاه       

  . هایی از تأویل بحث شده است نشانه

هایی دربارة تفسیر و تأویل قرآن کریم در دفاتر مختلف مثنوي بـه   نامه انهمچنین پای

از آن جملـه  . انجام رسیده که در این آثار نیز فقط به تأویل آیات قرآن توجه شده اسـت 

تأویـل و   «؛ )1384، حسـنی قهـرودي  ( »تفسیر و تأویل قرآن در دفتر چهـارم مثنـوي  «: است

 »تأویـل آیـات قـرآن کـریم در مثنـوي     «؛ )1375، ولمیت( »تفسیر قرآن در دفتر اول مثنوي

  . )1397، منصوري(

طور جزئی تأویل برخی موضـوعات در مثنـوي بررسـی شـده      در برخی مقالات نیز به

از . ها نیز ازنظر موضوع و رویکـرد بـا ایـن پـژوهش متفـاوت اسـت       است که این پژوهش

مبنـاي نگـرش   ، ونالیسم عرفـانی انترناسی«: توان اشاره کرد جمله به این دو پژوهش می آن
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تلقی فرااقلیمـی و فرامـادي از انسـان و تأویـل عرفـانی از وطـن در       (انسانشناختی مولانا

معانی خوف و رجا در قرآن و تأویـل آن در  «و ) 1392، عابدي( )شناسی عرفانی مولانا انسان

   .)1393، پور پور و یوسف کریم(، »مثنوي مولوي

ویـژه تأویـل    به(هاي موضوعی تأویل را  فقط بخشی از جنبهها و مقالات یادشده  پژوهش

رو   اند؛ اما نویسندگان در مقالـۀ پـیش   بررسی کرده) ها و حکایات آیات قرآن کریم و داستان

اي که این تـأویلات   گونه تر به موضوع تأویل در مثنوي بنگرند؛ به اند با دیدي وسیع کوشیده

بندي  ها تقسیم ة آیات قرآنی و حکایات و داستانهاي پیشین فقط در دو حوز مانند پژوهش

انـد تـا    همچنـین کوشـیده  . گیـرد نظر مولوي را نیـز دربر  ویلی مدنشود و بقیۀ موضوعات تأ

) هاي مجـزا  بندي در دسته(هاي موضوعی  هاي مولوي براي بیان انواع تأویل ها و شگرد روش

مطـرح نشـده   ، شده هاي بررسی شیک از پژوه به خواننده ارائه شود که این موضوع در هیچ

  . روست هاي مقالۀ پیش بود و این امر درواقع از نوآوري

  

  تأویل و هرمنوتیک 

برخی از بزرگان لغـت  ، در قرون اولیۀ اسلام. رود تأویل اغلب با کلمۀ تفسیر به کار می

؛ )506: 1384، ؛ احمـدي 165: 1405، سـیوطی (گذاشتند  یا علوم قرآنی بین این دو تفاوت نمی

، طبـري (کند  جاي تفسیر از تأویل استفاده می همانگونه که طبري در تفسیر خود مرتب به

هـاي ادبـی و    قاعـده ، هاي دسـتوري  قاعده، شناخت واژگان«اما درواقع تفسیر  ؛)81: 1412

تـر   هـدف از تفسـیر درك دقیـق   . حقـوقی و غیـره اسـت   ، اشارات تـاریخی ، زبانشناسیک

طورکلی برخلاف تأویـل کـه بیـان معـانی      به. )504: 1384، احمدي( »خواننده از متن است

تفسیر بیان معانی صوري و ظاهري و شرح لفظـی آیـات قـرآن اسـت     ، باطنی کلام است

؛ 23-22: 1383، ؛ راسـتگو 248: 1383، ؛ سـبحانی 297: 1360، ؛ حـاجی خلیفـه  55: 1938، جرجانی(

  . )30: 1384، ؛ پورحسن63: 1381، ناصحیان

مجموع هفده بار به معانی مختلف بـه کـار رفتـه     هفت سورة قرآن در کلمۀ تأویل در

  .)2(به معناي رجوع و بازگشت است »یؤول، آل«گرفته شده و  »أول«تأویل از . )1(است

تـاریخ  «هانري کربن در کتـاب   .)3(سخنان بسیاري دربارة معنی تأویل بیان شده است

واقـع   کوشد تا ثابت کند تأویل در او می .کند بحثی دربارة تأویل ارائه می »فلسفۀ اسلامی
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 ؛)37-35: 1395، کـربن ( دارد با معناي باطنی و پوشـیدة ظـاهر نـص قـرآن کـریم ارتبـاط      

اي بـه معنـاي حقیقـی و اصـلی آن اسـت؛ تأویـل یعنـی         بنابراین تأویل تطبیـق نوشـته  

کننـده کسـی اسـت کـه بیـانی را از ظـاهر آن        بازگرداندن چیزي بـه اصـل آن و تأویـل   

منزلۀ تفسیر روحـانی درونـی    پس تأویل به. رساند گرداند و به مفهوم حقیقی آن می برمی

   .)42: همان(منزلۀ تفسیر رمزي و تعبیر باطنی و نظیر آن است  یا به

فهـم و  «، »تفسـیر «، »بـاز کـردن  «به معنـاي   hermeneueenهرمنوتیک مشتق از فعل 

آور  انـد کـه رسـول و پیـام     یونـانی دانسـته   این واژه را برگرفته از نام هـرمس . است »تبیین

وي را خـداي آفریننـدة زبـان و گفتـار      »کراتیلـوس «افلاطون در رسـالۀ  . خدایان بوده است

پالمر نیز دربارة معنـاي  . )496: 1384، احمدي(آور  کننده است و هم پیام دانسته که هم تأویل

اظهار کـردن  ، بیان کردن ،»هرمنوئین«نخستین وجه اصلی معناي «: هرمنوتیک آورده است

  . )21: 1390، پالمر( »شود و گفتن است و این وجه به وظیفۀ ابلاغی هرمس مربوط می

ایـن لغـت در گذشـته    . شـود  به علم و روش تأویل متن گفته مـی ، هرمنوتیک دراصطلاح

ویـژه   شـد؛ بـه   اسـتفاده مـی  ) متون مقدس(فلسفی و دینی ، بیشتر براي تفسیر متون تاریخی

رسـالت  «پل ریکور در ابتداي مقالۀ . )320: 1377، ندلالا(سیر آنچه رمزي و نمادین است براي تف

هرمنوتیک نظریۀ عمل فهم است در جریان روابطش با تفسیر متـون و  «: گوید می »هرمنوتیک

  . )29 :1392، پریمی( »پردازد دانشی که به شیوة فهم و مکانیزم تفسیر متون می

وجو شود باید آن را در هرمنوتیک یونان و سـپس در   جستاگر دربارة پیشینۀ تأویل 

درحقیقـت بـاور بـه وجـود حکمـت مسـتور و       . وجو کرد بین یهودیان و مسیحیان جست

صورت نماد یـا تمثیـل    کند این مفاهیم به حقایق والا در متون مقدس و دینی ایجاب می

به . ون مقدس استکشف و تأویل وسیلۀ دریافت نمادها و رموز مطرح در مت. منتقل شود

گرفتنـد و   همین سبب پیروان تأویل براي متون مقدس خود ظاهر و باطنی در نظـر مـی  

روحـانی و عرفـانی   ، هاي فلسـفی  اي براي دریافت تأویل یا تفسیر رمزي درحقیقت وسیله

  . گرفته است آنان قرار می

گفتار و توان گفت هرمنوتیک علمی براي آشکار کردن معانی مبهم در  طورکلی می به

سوي دیگر تأویل متن کوششی براي راه یافتن به افق معنایی اصیل متن  از. نوشتار است

 . است
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  رویکرد عارفان و زبان عرفانی به تأویل

اند که صورت مراد و منظور آنان نیست و باطن و  به این نکته اشاره کرده عارفان بارها

ب تفسیرهاي صـوفیانه مبتنـی بـر    به همین سب. محتوا براي ایشان اهمیت بسیاري دارد

  . تأویلِ ظاهر الفاظ قرآن است

طورکلی رویۀ معمول در نزد محققان حوزة تأویل چنین است که با استناد به آیات  به

ظاهر همان صورت الفاظ اسـت  . دانند کلام را داراي دو سطح عام ظاهر و باطن می، قرآن

رسد؛ اما بـاطنْ سـطح    ذهن انسان می و معنایی است که در نخستین رویارویی با کلام به

هـایی بـه    کننده با تلاش بسیار و اسـتفاده از قـرائن و نشـانه    پنهان سخن است که تأویل

شـود و   ضمناً این سـطح بـاطن منحصـر بـه یـک لایـه نمـی       . یابد بخشی از آن دست می

دي دهد که شناخت کامل آن از عهده هـر فـر   تویی را تشکیل می در هاي متوالی و تو لایه

کننده وابسته است؛ بـدین   دریافت عمیق تأویل به عمق درك و شناخت تأویل. آید برنمی

میزان دریافت او از معناي پنهان بیشتر خواهد بود ، ترتیب که هرچه درك او بیشتر باشد

  . )ذیل تأویل: تا بی، شاکر(

ه دارد گراي عارفان در نوعی تلقـی از قـرآن ریش ـ   توان گفت نگاه تأویل طورکلی می به

بطن یا بطونی هست که کشف و شـهود عرفـانی از   ، که براساس آن در وراي ظاهر الفاظ

إنَّ «: این موضـوع برخاسـته از حـدیثی از پیـامبر اسـلام اسـت      . دارد اسرار آن پرده برمی

مولـوي نیـز در   . )136: 1366، طباطبایی( »للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً إلی سبعۀ ابطُن

  . )92: 3 د، 1387، مولوي(به این موضوع اشاره کرده است  دفتر سوم

 احادیث دیگري از پیامبر و بزرگان اسلام نقل شده است که آن نیز به رویکرد بـاطنی 

 . )90: 89ج ، ؛ همان155: 33 ج، 1403، مجلسی( قرآن اشاره دارد

  

  هاي مثنوي معنوي براساس محتوا بررسی تأویل

تأویل ، تأویل آیات: لات مثنوي را به چند دسته تقسیم کردتوان تأوی برپایۀ محتوا می

تأویـل اصـطلاحات   ، تأویل مسائل شـرعی و فقهـی  ، هاي پیامبران تأویل داستان، احادیث

  . شناسانه هاي فلسفی و هستی عرفانی؛ تأویل -تأویل مسائل اخلاقی یا اخلاقی، عرفانی

 )4(تأویل آیات و احادیث

آیه بدون  650شود که حدود  ناد به آیات قرآن دیده میدر مثنوي حدود دو هزار است
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مولانا در تأویل آیـات گـاهی معنـی    . )40: 1382، ابراهیمی(تکرار بحث و بررسی شده است 

گویـد؛ مـثلاً در    اي سـخن مـی   کند و گاهی دربارة علت نزول آیه یا سوره آیه را تأویل می

ان است و احسان و بخشش مردم نیـز  آینه ظاهرکنندة صورت زیباروی: گوید ابیات زیر می

. هایی براي نمایان کردن اهل کـرم هسـتند   شود؛ گویا گدایان آینه با گدایان مشخص می

بر گـدایان  : گوید به همین سبب خداوند در آیۀ دهم ازسورة الضحی خطاب به پیامبر می

 :ول آیه را تأویل کرده استدرواقع مولانا علت نز. )وأَما السائلَ فَلا تَنْهرْ(بانگ کمتر بزن 

ــود  ــا شــ ــه زیبــ ــان زآینــ   روي خوبــ

 

  روي احســـان از گـــدا پیـــدا شـــود    

ــود حــق در والضــحی   ــن فرم ــس از ای   پ

  

  بانـــگ کـــم زن اي محمـــد بـــر گـــدا 

ــان       ــت ه ــود اس ــۀ ج ــدا آین ــون گ   !چ

  

ــان     ــه زیــ ــر روي آینــ ــود بــ   دم بــ

  )219: 1 د، 1387، مولوي(     

بیـت زیـر   . گان دین نیز در مثنوي نمـود دارد هاي بزر تأویل سخن، جز تأویل آیات به

: تأویل حدیثی از پیامبر اسلام است که به ایستادن زنان پس از مردان در نماز اشاره دارد

مولـوي  . )77: 14 ج، 1421، ؛ عمرانـی 204 :1381، فروزانفـر ( »اخَّروهنَّ من حیثُ اَخَّرُوهنَّ االلهُ«

 :هاي آن تأویل کرده است نکردن به نفس و خواسته حدیث را به توجه

ــت  ــرادش نفـــس توسـ ــروهنَّ مـ ــت      ز آخِّـ ــت نخس ــد و عقل ــر بای ــه آخ ــو ب   ک

  )86: 2 د، 1387، مولوي(

و تلقِّوه فـی آخـره    تَوقُّوا البرد فی اوله«: ابیات زیر نیز تأویلی دیگر از این حدیث است

. )96: 1381، فروزانفـر ( »خـرُه یـورقُ  فإنَّه یفعل فی الابدانِ کَفعله فی الاشجارِ اولُه یحرقُ و آ

او بهـار را بـه   . گوید نباید این سخن را بر معنـی ظـاهري آن درك کـرد    حال مولوي می

  :کند باطن پاك اولیا و خزان را به هوا و هوس و شهوت تأویل می

ــار  ــرماي بهــ ــر ز ســ ــار     گفــــت پیغمبــ ــاران زینهــ ــانید یــ ــن مپوشــ   تــ

ــی       کنــد زآنکــه بــا جــان شــما آن م

  

ــان ب  ــی   ک ــا درختــان م   کنــد هــاران ب

ــزان    ــرد خــ ــد از ســ ــک بگریزیــ   لیــ

  

ــاغ و رزان   ــا ب ــا ب   کــان کنــد کــو کــرد ب

ــرده    ــاهر بـ ــه ظـ ــان آن را بـ ــد راویـ   انـ

  

  ... انــد هــم بــر آن صــورت قناعــت کــرده 

ــت    ــس و هواس ــدا نف ــزد خ ــزان ن   آن خ

  

ــا    ــت و بق ــار اس ــین به ــان ع ــل و ج   عق

  )187: 1 د، 1387، مولوي(     
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 پیامبران هاي تأویل داستان

کند و درواقـع درپـی    هایی عرفانی ارائه می هاي پیامبران تأویل گاهی مولانا از داستان

او به این حقیقـت  . ها را بر خوانندگان آشکار کند آن است تا باطن و حقیقت این داستان

ها مانند حجابی اسـت کـه بـا گـذر از آن بایـد بـاطن و        اشاره دارد که ظاهر این حکایت

گمـان مبـر موسـی و فرعـون دو     : گویـد  در ابیـات زیـر مـی   . ان را دریافـت حقیقت داست

اند؛ درواقـع هـر دو اینهـا در هسـتی تـو       ها پیش زیسته شخصیت خارجی بودند که سال

  :وجود دارند و باید این دو را در باطن خود بشناسی

  ســت ذکــر موســی بنــد خاطرهــا شــده

  

  سـت  هاست که پیشـین بـده   کین حکایت  

  روپـوش اسـت لیـک    ذکر موسـی بهـر    

  

  نــور موســی نقــد توســت اي مــرد نیــک  

ــت     ــتی توس ــون در هس ــی و فرع   موس

  

  باید این دو خصـم را در خـویش جسـت     

  تــا قیامــت هســت از موســی نتــاج      

  

ــت    ــر نیس ــور دیگ ــراج ، ن ــد س ــر ش   دیگ

  )63: 3د، 1387، مولوي(      

، بـا آن  خداوندگوید که  مولوي در دو بیت زیر نیز از حقیقت باطنی شتري سخن می  

آب نهر یک روز به ایـن ناقـه اختصـاص داشـت و مـردم در روز بعـد       . را آزمود ثمود قوم

توانستند از آب استفاده کنند؛ آنان حق نداشتند به ایـن شـتر تعـرض کننـد؛ امـا بـا        می

ــان ــده، گذشــت زم ــد   ع ــدان رضــایت دادن ــز ب ــران نی ــد و دیگ ــین بردن ــه را از ب . اي ناق

گویـد حقیقـت ایـن     مولانا می. نازل شد و همۀ مشرکان نابود شدند عذاب الهی درنتیجه

  :شتر کمین خداوند براي هلاك طالحان بود

ــتر  ــد شـ ــاهر بـ ــه ظـ ــالح بـ ــۀ صـ ــر      ناقـ ــوم م ــل آن ق ــدش ز جه ــی بریدن    ...پ

ــالحان  ــم صـ ــو جسـ ــالح چـ ــۀ صـ   ناقـ

  

ــی د    ــد کمینـ ــان شـ ــلاك طالحـ   ر هـ

  )208: 1 د، همان(      

آنـان بـه دروغ   . در بخشی دیگر مولانا به داستان یوسف و دروغ برادران او توجه دارد

، گوید حقیقت و چهرة واقعی این گرگ حال مولانا می. گفتند گرگ یوسف را دریده است

، امـه مولانـا حتـی در اد  . حسد است و یعقوب همیشه از این گرگ بر یوسف ترس داشت

در قیامت نیز حاسدان بر صورت گرگ محشور : گوید کند و می تر می تأویل خود را محکم

  :خواهند شد
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  از حسد بـر یوسـف مصـري چـه رفـت؟     

  

  این حسد اندر کمین گرگی اسـت زفـت    

  لاجــرم زیــن گــرگ یعقــوب حلــیم      

  

  داشت بر یوسـف همیشـه خـوف و بـیم      

  گرگ ظـاهر گـرد یوسـف خـود نگشـت       

  

   ...ل از گرگـان گذشـت  این حسد در فع ـ  

ــد     ــدان روز گزنـ ــر حاسـ ــه حشـ   زآنکـ

  

ــی   ــد   ب ــان کنن ــورت گرگ ــر ص ــان ب   گم

  )67: 2 د، 1387، مولوي(      

. شدن کوه اشاره دارد تکه بیت زیر به داستان موسی و تجلی خداوند بر کوه طور و تکه

ز آن بـه  تکه شد و ا سبب عشق تکه مولانا در تأویلی عرفانی بر آن است که درواقع کوه به

این نوع تأویل برخاسته از این دیدگاه عرفانی است که عشـق در کـل   . کند مستی یاد می

  :هستی جریان دارد

ــقا    ــد عاشـ ــور آمـ ــان طـ ــق جـ   !عشـ

  

  طـــور مســـت و خـــرّ موســـی صـــاعقا  

  )96: 1 د، همان(      

بخشی وجود دارد که تقابل ساحران فرعون و موسـی اسـت؛ در   ) ع(در داستان موسی

در پایـان نیـز   . بلعـد  شود و همۀ سحر ساحران را می ی به ماري بدل میآنجا عصاي موس

روي غضـب بـه قطـع دسـت و پـاي آنـان        آورند و فرعون از ساحران به موسی ایمان می

دهـد و   ارائـه مـی   تأویلی حال مولانا از این زنده ماندن و هدایت ساحران. دهد دستور می

هدایت شـدند؛ امـا   ، ر خود مقدم دانستندچون موسی را بزرگ داشتند و او را ب: گوید می

  :دست و پاي خود را از دست دادند ،به سبب جرم و گناهی که مرتکب شدند

   ...ســــاحران او را مکــــرم داشــــتند      لیــــک موســــی را مقــــدم داشــــتند

ــد    ــان را خری ــیم جانش ــدر تعظ ــن ق   ای

  

ــد    ــري آن دســت و پاهاشــان بری ــز م   ک

ــناختند    ــقّ او بشـ ــون حـ   ا در جـــرم آن درباختنـــددســـت و پـــ    ســـاحران چـ

  )169-168: همان(    

اسرائیل بـا   بنی. برد مولانا گاهی از داستان پیامبران براي بیان حقایق دیگري بهره می

شـوند و در نزدیکـی    از مصـر خـارج مـی   ) ع(خداوند و با راهنمایی حضرت موسـی  فرمان

از نیرومندي ساکنان  آنان با آگاهی. زنند اردو می) المقدس بیت(مرزهاي سرزمین موعود 

فرمان صریح خداوند براي ورود به آن سرزمین و نبرد بـا سـاکنان آنجـا را    ، المقدس بیت

آنها را بـه مـدت چهـل سـال از ورود بـه      ، خداوند به کیفر این مخالفت. گذارند زیر پا می
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اسرائیل این مدت را در تلاشـی نـاموفق    بنی. کند سرزمینِ آمال و آرزوهایشان محروم می

انـد و بـا اقـوام و     سـرگردان ) وادي تیـه (هاي اطـراف   المقدس در بیابان براي ورود به بیت

حـوادث بسـیاري بـراي    ، در این مـدت . شوند جوارِ فلسطین درگیر می ساکنانِ مناطق هم

بـرد؛ بـه بیـان     مولوي از این داستان براي بیان حقیقت جهان بهره مـی . دهد آنان رخ می

  :کند به تأویلی دیگر و بیان حقیقتی دیگر کمک می دیگر داستان موسی و قومش

  این جهان تیـه اسـت و تـو موسـی و مـا     
  

ــه مانــــده ابــــتلا      ــه در تیــ   از گنــ
  

ــی  ــی راه مـ ــوم موسـ ــوده قـ ــد پیمـ   انـ

  

  انـــد  آخـــر انـــدر گـــام اول بـــوده     

ــال   ــا ر سـ ــیهـ ــر ه مـ ــم و در اخیـ   رویـ

  

  همچنـــــان در منـــــزل اول اســـــیر  

ــا راضـــی بـــدي      گـــر دل موســـی ز مـ

  

  راه و کـــران پیـــدا شـــدي  تیـــه را   

ــودي او ز     ــزار بـ ــل بیـ ــه کـ ــا ور بـ   مـ

  

   ...مـان هـیچ از سـما   کی رسـیدي خوان   

  چــون دو دل شــد موســی انــدر کــار مــا  

  

ــا       ــار م ــاهی ی ــت گ ــم ماس ــاه خص   گ

ــی   ــش م ــا خشــمش آت ــد در رخــت م   زن

  

  کنــــد تیــــز بــــلا حلــــم اورد مــــی  

  )113: 2 د، 1387، مولوي(      

سبب  ن داستان موسی تصور شده است که ما آدمیان بهدر ابیات بالا جهان مانند بیابا

تـأویلی بیـان   ، مولانا براي علت سـرگردانی قـوم در بیابـان   . ایم آزمون در آن گرفتار شده

کلـی از قـوم    سوي دیگر چون موسـی بـه   از. کند و آن ناراحتی موسی از قومش است می

جهان بیابانی براي ، یل مولاناپس در تأو. رسد اي از آسمان فرامی بار مائده بیزار نیست هر

سبب ناراحتی اولیاي حق و انسان کامـل و   آزمون است؛ گمراهی بندگان در این بیابان به

هاي زودگذر نیز نتیجۀ آن است که خدا یا انسان کامل  یا خداوند است؛ خوشحالی و فرح

  . طورکلی از ما بیزار نشده است هنوز به

  :کند ا تأویل میدر ابیات زیر مولانا داستان آدم ر

ــه  ــنا«گفــــت آدم کــ ــا نفســ ــا        »ظلمنــ ــو م ــل چ ــد غاف ــق نب ــل ح   او ز فع

ــه او از ادب    ــرد پدر گنــ ــانش کــ   نهــ

  

ــورد     ــر بخ ــود زدن او ب ــر خ ــه ب   زآن گن

  نــه مــن ! بعــد توبــه گفــتش اي آدم    

  

ــن؟    ــرم و محـ ــو آن جـ ــدم در تـ   آفریـ

ــد آن؟     ــن ب ــاي م ــدیر و قض ــه تق ــه ک   ن

  

  چون بـه وقـت عـذر کـردي آن نهـان؟       
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  گفـــــت ترســـــیدم ادب نگذاشـــــتم

  

ــتم       ــت داش ــاس آن ــن پ ــم م ــت ه   گف

  )162: 1 ، د1387، مولوي(      

 )23: اعـراف ( »ربنا انّنا ظلمنا انفسـنا «از عبارت ، آدم خطاب به خداوند و در توبۀ خود  

دانست آنچه بـر   گوید آدم می مولانا می. کند استفاده می )خداوندا ما به خود ستم کردیم(

. تقدیر و حکم خداوندي است؛ اما باز هـم آن گنـاه را بـه خـود نسـبت داد     رود  سر او می

اینکـه خطـاي آدم   . او را عفـو کـرد  ، خداوند نیز به سبب همین عمل آدم و رعایـت ادب 

حکم خداوند بوده است و آدم و حوا از روي ادب آن را به خود نسبت دادند و گفتنـد مـا   

ست که مولانا بسیار زیرکانه آن را از زبـان  تأویلی عرفانی ا، خود به خویشتن ظلم کردیم

  . کند و گویا خود فقط راوي این تأویل است هاي داستان بیان می شخصیت

  :گوید در جایی دیگر دربارة رانده شدن آدم از بهشت می

ــده   ــدم شـــ ــۀ گنـــ   دام آدم خوشـــ

  

ــده    ــردم شـ ــۀ مـ ــودش خوشـ ــا وجـ   تـ

  )221: 1 د، 1387، مولوي(      

زیـرا خداونـد    دانـد کـه آدم در آن گرفتـار شـد؛     د دامـی مـی  درواقع او گندم را مانن ـ  

در . آینـد  خواست وجود او را مانند خوشۀ گندمی قرار دهد که آدمیان از او پدیـد مـی   می

  :کند ابیاتی دیگر تأویل دیگري براي هبوط آدم بیان می

ــین    ــر زمـ ــد آدم بـ ــه آمـ ــر گریـ   بهـ

  

ــزین     ــالان و حـ ــان و نـ ــود گریـ ــا بـ   تـ

  بــــالاي هفــــتآدم از فــــردوس و از   

  

ــاي   ــت   پـ ــذر رفـ ــراي عـ ــان از بـ   ماچـ

  )169 :همان(      

داند و بـا تـأویلی    در این ابیات مولانا علت هبوط آدم را تنها در گریستن و نالیدن می  

سبب آن بود که بـراي عـذرخواهی از    به ،اینکه آدم به زمین سقوط کرد: گوید عرفانی می

   .ترین مرتبه بیاید به نازل، خداوند و گریستن

 تأویل مسائل شرعی و فقهی

تأویل مولانا دربارة مسائل شـرعی بیـان حقیقـت و چهـرة بـاطنی اعمـال مـذهبی و        

گونـه شـرح و    حرکات نماز را با دیدي تأویـل  ،مولانا در دفتر سوم. باورهاي اعتقادي است

اه شـدن در درگ ـ  اکبر گفتن و تکبیر ابتدایی نماز را به قربـانی  او معنی االله. کند تفسیر می

اکبـر   کـردن از لفـظ االله   گونـه کـه در مراسـم قربـانی     گوید همان کند و می حق تعبیر می
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او قیام نماز را ماننـد  . گوییم اکبر می ما نیز در نماز براي ذبح نفس خود االله، شود استفاده می

داند و معتقد است خداوند در قیـام نمـاز از انسـان     زدن در روز قیامت در برابر حق می صف

سد عمر خود را چگونه صرف کرده است؛ چون آدمی پاسخ مناسبی براي این پرسـش  پر می

گویـد؛ سـپس    رود و تسـبیح خداونـد مـی    خداوند ندارد از شرمساري به رکوع و سجده می

و با سلام دادن بـه انبیـا   ) تشهد نماز(نشیند  می، چون از شدت خجالت توان ایستادن ندارد

 . )103: 3  د، 1387مولوي، (طلبد  عت میو بزرگان دین از آنان یاري و شفا

کنـد؛ مسـجد واقعـی و     هاي زیر نیز مولوي تأویلی از حقیقت مسجد بیان می در بیت

حقیقی آن بناي خشت و گل نیست؛ بلکه مسجد حقیقی در باطن و درون اولیا و مقربان 

  . درگاه حق است

  کننــد در جفــاي اهــل دل جــد مــی       کننـــد ابلهـــان تعظـــیم مســـجد مـــی

  ن مجاز اسـت ایـن حقیقـت اي خـران    آ

  

  نیســـت مســـجد جـــز درون ســـروران  

  )141: 2 د، همان(      

در باور مولوي معنی حقیقی توحید . پردازد مولانا در بخشی دیگر به تأویل توحید می

آن است که خود را در پیشگاه حق فنا و نابود کنی؛ یعنـی هسـتی تـو در پیشـگاه حـق      

  . به یگانگی او اقرار کرده باشی جایی ندارد و باید فنا شود تا

ــتن؟    ــدا افراشـ ــیم خـ ــت تعظـ   خویشــتن را خــوار و خــاکی داشــتن       چیسـ

ــوختن؟    ــدا آمـ ــد خـ ــت توحیـ   چیسـ

  

  خویشـــتن را پـــیش واحـــد ســـوختن  

  )230: 1 د، همان(      

؛ امـا  )ذیـل کـافر  : 1377، دهخـدا (دین و ضدمؤمن اسـت   اي عربی به معنی بی کافر کلمه

داند کـه از ایمـان و شـکوه روحـانى      را کافر و مردة حقیقی میمولوي در بیت زیر کسی 

 :خبر باشد و اینْ مفهومی تأویلی از کافر است بى، انسان کامل

ــیخ   ــان ش ــل از ایم ــافر؟ غاف ــت ک   کیس

  

  خبــر از جـان شــیخ  چیسـت مــرده؟ بـی    

  )150: 2 د، همان(      

همـین مقالـه    هاي داستان در آنچه دربارة تأویل حج در بحث تأویل از زبان شخصیت

 . اي دیگر از همین نوع تأویل است گفته خواهد شد نیز نمونه
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 تأویل اصطلاحات عرفانی

. انـد  هاي مهم عرفانی است که دربارة حقیقت آن بسیار سخن گفته تصوف از کلیدواژه

بـه ایـن    »تصـوف چیسـت؟  «فصل اول را بـا عنـوان    »ابعاد عرفانی اسلام«شیمل در کتاب 

هـاي بسـیاري    از بزرگان عرفان تعریف. )68-35: 1384، شیمل( ه استموضوع اختصاص داد

دربارة تصوف بیان شده است که درواقع بیان باطن و حقیقت تصوف اسـت؛ یعنـی شـرح    

اي  به طریقـه «توان گفت تصوف  می. )57-50: 1390، هجویري(اند  تأویلی از تصوف ارائه داده

یه بـر مبـانی شـریعت و تهـذیب نفـس و      شده است که در آن فرد با تک روحانی گفته می

اعراض از تمایلات نفسانی و متاع دنیوي ازطریق سـیر و سـلوك بـاطنی کمـال نفـس را      

 »دهـد  غایت معنوي و سرانجام وصول به حق را سرلوحۀ حیـات معقـول خـود قـرار مـی     

  . )9: 1388، فرد دهباشی و میرباقري(

او در بیان حقیقت تصـوف  . اده استگونه از تصوف ارائه د هاي تأویل مولوي نیز تعریف

  :تصوف شاد بودن دل در هنگام آمدن اندوه است: گوید در کلامی تأویلی می

  فـــی الفـــؤاد عنـــد اتیـــان التَّـــرَح        مـــا التصـــوف؟ قـــال وجـــدان الفـــرح

  )151: 3 د، 1387، مولوي(    

نبـی  او را نایـب  . پیشـوا و مرشـد سـالکان اسـت    ، در اصـطلاح عرفـانی   »شیخ و پیـر «

گرداند؛ اما مولوي تأویلی دیگر از شـیخ   دل او را پاك می، اند که با تصرف در مرید نامیده

او معتقد است پیر کسی است که جان او قبل از پیدایش عـالم مـاده   . دهد و پیر ارائه می

  :زنده بوده است، موجود بوده است و پیش از آنکه تن او شکل گیرد

  جــان ایشــان بــود در دریــاي جـــود        انـــد کـــاین عـــالم نبـــود پیـــر ایشـــان

ــتند  ــا بگذاش ــن عمره ــن ت ــتر از ای   پیشــــــتر از کشــــــت برداشــــــتند    پیش

  انـــد پیشـــتر از نقـــش جـــان پذرفتـــه

  

ــفته     ــا سـ ــر درهـ ــتر از بحـ ــد پیشـ   انـ

  )16: 2 د، همان(      

شـیخ  : گویـد  کند و می مولانا در ابیاتی دیگر ابتدا به معنی لغوي شیخ و پیر اشاره می  

او در بیـان حقیقـت پیـر و شـیخ     . ید؛ زیرا موي سـیاه نشـانۀ هسـتی اوسـت    یعنی موسف

آن کسی پیر حقیقی است که از اوصاف بشري رهیـده باشـد و اگـر موهـاي او     : گوید می

 : پس او پیر و خاص حق نیست، سفید شده و هنوز اسیر صفات بشري است
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ــر؛ یعنــی موســفید  ــود؟ پی   شــیخ کــه ب

  

ــد       ــژ امی ــدان اي ک ــو ب ــن م ــی ای   معن

ــتی او     ــیه هسـ ــوي سـ ــت آن مـ   هسـ

  

ــو تـــا ز هســـتی      ...اش نمانـــد تـــاي مـ

ــر      گـــر رهیـــد از بعـــض اوصـــاف بشـ

  

ــر    ــد اي پسـ ــل باشـ ــود کهـ ــیخ نبـ   شـ

  چون یکی موي سیه کان وصف ماسـت   

  

  نیست بـر وي شـیخ و مقبـول خداسـت      

  چون بود مویش سپید ار با خـود اسـت    

  

  او نه پیر اسـت و نـه خـاص ایـزد اسـت       

  )87: 3 د، 1387، مولوي(      

رجال هفتگانه از اولیـا را گوینـد و آنـان را بـه ایـن      . از اصطلاحات عرفانی است »ابدال«  

و حتـی آمـده    دیگري جانشین او شـود  ،سبب ابدال گویند که هرگاه یکی از آنان فوت کند

ذیـل  : 1386، سـجادي ( انـد  شود به ابـدال شـهرت یافتـه    است چون دیگري جانشین قبلی می

کنند و صـفات   گوید آنان کسانی هستند که تغییر می ا مولوي در کلامی تأویلی میام ؛)ابدال

  :شوند کنند و به همین سبب ابدال نامیده می بشري خود را به صفات الهی تبدیل می

ــود    ــدل ش ــک او مب ــدال آن ــت اب   کیس

  

ــود     ــل ش ــزدان خ ــدیل ی ــرش از تب   خم

  
  )186: 3 د، 1387، مولوي(

غیرت از لوازم محبت است و به ایـن  . می گسترده دارددر معنی عرفانی مفهو »غیرت«

البتـه  . معنی است که عاشق دوست ندارد محبوب او به کسی غیر از او توجه داشته باشد

 شـود  غیرت عاشق و غیرت محبت تقسیم می، در عرفان غیرت به سه نوع غیرت محبوب

دهـد و   آن را شـرح مـی  مولانا در این ابیات با دیـدي تـأویلی   . )ذیل غیرت: 1386، سجادي(

گوید منظور از غیرت آن است کـه او بـا بقیـه متفـاوت اسـت و در شـرح و توصـیف         می

  :گنجد نمی

  غیرت آن باشد که او غیر از همـه اسـت  

 

  آن کــه افــزون از بیــان و دمدمــه اســت 

  )173: 1 د، 1387، مولوي( 

 تأویل اصطلاحات اخلاقی یا اخلاقی ـ عرفانی

گیرد که در حوزة اخلاق جـاي دارد   وي موضوعاتی را در بر میهاي مول برخی از تأویل

در  »غـم «اي شده است؛ ماننـد   و البته به برخی از این موضوعات در عرفان نیز توجه ویژه

گستاخی در راه وصالِ دوست دانسته شده است و حتـی مولانـا در   ، بیت زیر که علت آن
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  :کند رفی میچنین شخصی را رهزن مردان و نامرد مع، ابیات بعد

ــم   ــات و غ ــد از ظلم ــو آی ــر ت ــه ب   هرچ

  

ــی   ــم  آن ز ب ــاکی و گســتاخی اســت ه   ب

  )99: 1 د، 1387، مولوي(      

او بر این بـاور اسـت کـه    . دهد ارائه می »جود و بخل«در ابیات زیر نیز مولانا تأویلی از   

بیند؛ بـراي همـین راحـت و آسـان      انسان کریم و بخشنده عوض و بخشش خدایی را می

  :ورزد بخل می ،بخشد؛ اما بخیل چون قادر نیست اعواض را ببیند می

  هــا دیــدن اســت جــود جملــه از عــوض

 

  پس عوض دیـدن ضـد ترسـیدن اسـت     

ــواض را    ــود اعــ ــدن بــ ــل نادیــ   بخــ

  

ــوا   ــد در خـــ ــاد دارد دیـــ   را ضشـــ

  کــس نبــود بخیــل پــس بــه عــالم هــیچ  

  

ــی    ــازد ب ــزي نب ــس چی ــه ک ــدیل زآنک   ب

ــه ز دســت      پــس ســخا از چشــم آمــد ن

  

ــت    ــا نرسـ ــز بینـ ــار جـ ــد دارد کـ   دیـ

  )46: 2 د، همان(     

گوید کـه البتـه بـا توجـه بـه دیـد        اي دیگر سخن می گونه به »حزم«مولانا از حقیقت 

در نظر او حزم به معنی بدگمان بودن به جهـان مـاده اسـت و    . عرفانی و بافت متن است

  :اینکه این سراي مادي انسان را نفریبد

ــدگمانى    ــود ب ــه ب ــزم چ ــان ح ــر جه   ب

  

ــه دم   ــان   بــ ــلاى ناگهــ ــد بــ   دم بینــ

  )105: 3 د، همان(      

ــو را       ــد ت ــه نفریب ــد ک ــن باش ــزم ای ــوش و دام     ح ــرب و ن ــرا   چ ــن س ــاى ای   ه

  )18: 3 د، همان(    

در . به معنی بخشنده است؛ اما مولوي آن را به شکل دیگـري تأویـل کـرده اسـت     »کریم«

ایـن جهـان   . اند محدودة زمان و مکان فراتر رفته گوید بندگان پاك خدا از ابیات قبل مولانا می

اند و این جمع گسیخته خواهد شد؛ اما اهل جهان معنـوي   و عاشقان آن فناپذیر و نابودشدنی

او از ایـن جـاودانی و   . جاودانه خواهنـد بـود  ، اند و حقیقت و آنان که از جهان مادي فراتر رفته

دانـد کـه هسـتی خـود را      واقعی را کسی مـی  کند و کریم جمع فناناپذیر به آب حیات یاد می

 :دهد که جاودانه است آب حیاتی به خود می، بذل کرده است و با این بخشش

  آب حیـــوانى کــــه مانـــد تــــا ابــــد      پس کریم آن اسـت کـاو خـود را دهـد    
  )10: 3 د، همان(    
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 هاي فلسفی تأویل

عنـوي گـاه   در مثنـوي م . شـوند  در علم فلسفه موجودات ازنظر وجـودي بررسـی مـی   

ماننــد مســائل (شــود کــه در پاســخ بــه موضــوعات فلســفی  هــایی مشــاهده مــی تأویــل

گوید خداوند انبیا را بـه   است؛ براي مثال در بیت زیر می) شناسانه و یا علت وجود هستی

این سبب واسطۀ بین خود و بندگان قرار داد تا حسدها برانگیخته شود و بیان این علـت  

 :مولاناست تأویل، یافتن براي هستی

  انبیــــا را واســــطه زآن کــــرد حــــق

  

ــق      ــدها در قلـ ــد حسـ ــد آیـ ــا پدیـ   تـ

ــود      ــاري نب ــدا ع ــس را از خ ــه ک   زآنک

  

ــود     ــاري نبـ ــیچ دیـ ــق هـ ــد حـ   حاسـ

  )43: 2 د، 1387، مولوي(      
در . کنـد  هستی و وجود واقعی را نیز با دیدي تأویلی توصیف می، مولانا با دیدي عرفانی

البتـه در ظـاهرِ   . ارد که با این هستی مادي در ستیز اسـت نظر او آن فردي هستی واقعی د

  . شود کس دیده میوپاراد) کسی هستی دارد که با هستی در جنگ است(این عبارت 

  مخزن آن دارد کـه مخـزن ذات اوسـت   

  

  هســتی او دارد کــه بــا هســتی عدوســت  

  )70: همان(      

انسـان در دنیـا   . اسـت اي دیگر تأویـل شـده    گونه در بیت زیر نیز علت وجود آدمی به

ماند و مانند اسیري در زندان دنیا گرفتار خواهد بود تا افلاس و فقر و درماندگی  باقی می

  :و خواري او ثابت شود

  آدمـــی در حـــبس دنیـــا زان بـــود   

  

ــود      ــت شـ ــافلاس او ثابـ ــود کـ ــا بـ   تـ

  )37: همان(      
تأویـل   »دااز خ ـغافـل شـدن   «مولانا در بیت زیر مفهوم و حقیقت هسـتی دنیـا را در   

  :کند می

ــزان و زن    چیســت دنیــا؟ از خـــدا غافــل بـــدن    ــده و میـ ــاش و نقـ ــه قمـ   نـ

  )139: 1 د، همان(   

  

  هاي بیان تأویل در مثنوي ساختار و شیوه

هـاي مختلفـی اسـتفاده     هاي عرفانی خـود از سـاختارها و شـکل    مولانا در بیان تأویل

تأویـل از زبـان   ) 1: اشـاره کـرد  تـوان بـه ایـن مـوارد      ازجملۀ این شـگردها مـی  . کند می
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) 4تأویـل تمثیلـی؛   ) 3تأویل در قالب تشبیه بلیغ و اسـتعاره؛  ) 2هاي حکایت؛  شخصیت

مولـوي در برخـی موضـوعات ماننـد مسـائل قرآنـی و شـرعی بسـیار         . هاي سـببی  تأویل

 سـادگی  هـاي او را بـه   بـه همـین سـبب گـاهی برخـی از تأویـل      . کند محتاطانه عمل می

از آن جمله تأویل از زبان شخصیت حکایت و تأویـل در قالـب تشـبیه    . افتتوان دری نمی

  . بلیغ و استعاره است

 تأویل از زبان شخصیت داستان

شود و خواننده راوي و  گاهی نظرهاي تأویلی مولانا از زبان شخصیت حکایت بیان می

م از حقیقـت  داند؛ براي مثال مولانا در دفتـر دو  گویندة اصلی را در آن تأویل دخیل نمی

: گوید در این تأویل پیر به بایزید می. گوید حج و طواف گرد کعبه از زبان پیري سخن می

اي؛ زیرا در قلب من جز خداوند سـاکن   اگر گرد من هفت بار طواف کنی حج به جا آورده

مولانـا در  . )103: 2 د، 1387مولوي، (اي  نیست و تو هنگامی که مرا ببینی گویا خدا را دیده

 /اي قوم به حج رفته کجایید کجاییـد «: ین موضوع سخن گفته استا یات شمس نیز ازکل

هـم خواجـه و   / صورت معشوق ببینیـد  گر صورت بی/ ...معشوق همینجاست بیایید بیایید

مولوي در این ابیات نیـز بـه حقیقـت و    . )274: 1376، همان( »هم خانه و هم کعبه شمایید

  . باطن عمل شرعی حج اشاره دارد

حـب الـوطن مـن    «مولوي در حکایتی دیگر در دفتر سوم مفهوم وطـن را در حـدیث   

در . کنـد  از زبان شخصیت داستان تأویل می )داشتن وطن از ایمان است دوست( »الایمان

گزینـد؛   شود و از شهر خود براي مـدتی دوري مـی   این حکایت فردي به گناهی متهم می

مولـوي از  . زیرا محبوب او ساکن این شهر اسـت گردد؛  اما پس از مدتی به شهرش بازمی

وطـن اصـلی هرکسـی آنجاسـت کـه محبـوب او در آن       : گوید زبان شخصیت داستان می

  : ساکن است

ــن    ــاه م ــهر ش ــت و ش ــار اس ــکن ی   مس

  

ــوطن     ــب ال ــود ح ــن ب ــق ای ــیش عاش   پ

  )175: 3 د، 1387، همان(      

 نماد، استعاره، تأویل در قالب تشبیه بلیغ

شـود   بـه بیـان مـی    از تشبیه است که در آن فقـط مشـبه و مشـبه    تشبیه بلیغ نوعی

 و اســت metaphorایــن نــوع تشــبیه در بلاغــت انگلیســی معــادل  .)69: 1381، شمیســا(
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در تشـبیه بلیـغ یکـی    . )212: 1383، تفتازانی(بالاترین مرتبۀ تشبیه در قوت و مبالغه است 

  . )116: 1381، شمیسا(به بیشتر از همانند بودن آنهاست  بودن مشبه و مشبه

اي کـه    گونـه  مولانا در برخی از موضوعات تأویلی از این نوع تشبیه بهره برده است؛ به

درواقـع در ایـن نـوع    . توان دریافت آیا هدف او تشبیه بوده اسـت یـا تأویـل    سختی می به

کنـد   تأویل گویا مولانا چهرة حقیقی و باطن اصلی موضوع یا شیء یا شخصی را بیان مـی 

رسد که تشبیه بلیـغ   در این حالت چنین به نظر می. هدف او فراتر از تشبیه ساده است و

بـودن   نوعی از آشـکار  قالبی است که مولانا بر پیکر نظریۀ تأویلی خود پوشانده است تا به

قُلُوب بنـی   إِنَّ«: مولوي در بیت زیر به این حدیث نبوي توجه دارد، آن بکاهد؛ براي مثال

هـاي   دل( »ها بینَ إصِبعینِ منْ أصَابِعِ الـرَّحمنِ کَقَلْـبٍ واحـد یصـرِّفُه حیـثُ یشَـاء      آدم کُلَّ

منزلۀ قلب واحدي بین دو انگشت از انگشتان قـدرت حـق تسـلیم اسـت و      آدمیان کلاً به

یـت  مولـوي در ب . )33: 1381، فروزانفـر () کند خداوند هرطور بخواهد در آن قلب تصرف می

در نظـر  . کند آشکار می) اصبع لطف و قهر(را در قالب تشبیه بلیغ  »اصبعین«دوم حقیقت 

این حدیث به آیـات متشـابه شـباهت دارد و از    . دو انگشت خداوند لطف و قهر اوست، او

  :مواردي است که مولانا تأویل در آن را جایز شمرده است

ــبعین   ــین اصـ ــت بـ ــده و دل هسـ   دیـ

  

  !اي حسـین  چون قلـم در دسـت کاتـب     

ــان     ــر و در می ــت و قه ــف اس ــبع لط   اص

  

  کلک دل با قـبض و بسـطی زیـن بنـان      

  )130: 3 د، 1387، مولوي(      

مـرَج الْبحـرَینِ   (سـورة الـرحمن    20و  19آیـات  با اقتباس از  مولوي در بخشی دیگر

را روان ساخت در حـالی کـه   ] رشیرین و شو[و دو دریا ) (بینَهما برْزخٌ لَا یبغیانِ/ یلْتقَیانِ

میان آن دو حـائلی اسـت کـه بـه هـم تجـاوز       ] ولی/ [همواره باهم تلاقی و برخورد دارند

اگـر در مصـراع دوم   . بهره برده اسـت  »بحر دل« و »تن بحر«از دو تشبیه بلیغ ، )کنند نمی

بحـر  «ل شد؛ زیرا تشبیهاتی مث ـ اصلاً بحث تأویل مطرح نمی، نبود »برزخ لایبغیان«عبارت 

در مثنوي بسیار است؛ اما با کاربرد بخشی از آیه ذهن خواننـده متوجـه    »بحر دل«و  »تن

در نظر او معنی واقعی دو دریـا  . شود که مولانا در آیه به تأویل دریا توجه داشته است می

کـاربرد ایـن   . شود تن و روح آدمی است که هر دو در کنار هم است اما با هم ترکیب نمی
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طـور   دهد که گویـا او قصـد داشـته اسـت بـه      قالب تشبیه بلیغ چنین نشان میتاویل در 

  . اي از ابهام از این تأویل بهره برد پنهان و در پرده

ــان     زنــان  بحــر تــن بــر بحــر دل بــرهم     ــرزخ لایبغیـــ ــان بـــ   در میانشـــ

  )65: 2 د، 1387، مولوي(   

ا در قالـب  مولوي در چند بیت از مثنوي چهرة بـاطنی و حقیقـی نفـس و شـهوت ر    

بیند که  درواقع او چهرة باطنی این دو را مار و اژدهایی می. تشبیه بلیغ آشکار کرده است

  :آزارد آدمی را می

ــت  ــس اژدرهاس ــن   نف ــد زور و ف ــا ص   ب

  

ــن    ــده کـ ــرد دیـ ــیخ او را زمـ   روي شـ

  )120: 3 د، همان(      

  او کــی مــرده اســت؟ نفســت اژدرهاســت

 

ــی   ــم بـ ــت  از غـ ــرده اسـ ــی افسـ   آلتـ

  )53: همان(    

ــهوت  ــار شــ ــدا  مــ ــش در ابتــ   را بکــ

 

  ورنـــه اینـــک گشـــت مـــارت اژدهـــا 

  ) 157: 2 د، همان(    

مکـر  ، )42: 3 د، همـان (توان به تأویل مال بـه مـار    مولوي می یهاي بلیغ از دیگر تأویل  

، همـان (و قناعت به گنج  )154: 1 د، همان( ظلم به چاه تیره )50: 3 د، همان(فرعون به اژدها 

  . اشاره کرد )200: 1 د

هاي بسیاري بـه کـار    در قرآن استعاره. زبان عرفانی بسیار تحت تأثیر زبان قرآن است

توحیـدي و  : ك.ر(آنهـا را تأویـل کـرد    ، توان براي دریافت معانی حقیقـی  رفته است که می

. هسـتند پـذیر   هایی یافت که تأویـل  توان استعاره در مثنوي معنوي نیز می. )1391، صادقی

سوي تأویـل منظـور    اي است که نویسنده ذهن و فکر خواننده را به گونه تأویل به این نوع

توانـد هـم    تأویـل مـی  . کنـد  کنـد؛ امـا خـود آشـکارا آن را بیـان نمـی       خود هـدایت مـی  

ممکن است نویسنده آشکارا از تأویل بهره بـرد و  . محور محور باشد و هم مخاطب خواننده

ز براي پنهان کـردن اسـرار و نهـان داشـتن تجـارب و      نظري تأویلی را بیان کند و گاهی نی

برد تا خوانندگان آگاه و آشنا بـا عرفـان    از کلمات یا اصطلاحاتی بهره ، سخنان خود از اغیار

گیرد؛ مثلاً ممکـن اسـت    محور شکل می در اینجاست که تأویل مخاطب. آنها را تأویل کنند

. از ایـن نـوع اسـت    ...پرنده و، خورشید، دریا هایی مثل استعاره. از رمز و یا استعاره بهره برد
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تأویل دربـارة  «او معتقد است . شود نقدپذیر می »مستصفی«در اینجاست که سخن غزالی در 

رود؛ چنانکه دربارة آیات متشابه به کار رفته اسـت و تأویـل    کلام و معنا و نه لفظ به کار می

نیـز داریـم چنانکـه در قصـۀ      آمـده؛ تأویـل اعمـال   ) ع(رؤیا چنانکه در قصۀ حضرت یوسف

  . )164: 1376، خرمشاهی( »با رجل صالح آمده است) ع(حضرت موسی

معانی وسـیع بسـیاري دارد و   ، برد ها و نمادهایی که مولانا به کار می برخی از استعاره

هاي مختلفی براي آن در نظر گیرد؛ درواقع استعاره و نمـاد قلمـرو    بسا خواننده تأویل چه

اي با بار معنایی وسـیع در   کلمه »دریا«سازد؛ مثلاً  تر و والاتري می فی وسیعمعنایی و عاط

اوصـاف  ، مولانا از این واژه براي بیـان معـانی مختلفـی مثـل خداونـد     . زبان عرفانی است

. بـرد  امور غیرمادي و غیبی و حتی گاه براي امور حسـی بهـره مـی   ، انسان کامل، خدایی

توان براي این واژه در جایگاه استعاره یا نماد به کار  ا مییک از معانی منظور ر اینکه کدام

هـایی مسـتعارله    گاهی مولانا با ذکر قرینه. است به تأویل خواننده و نویسنده وابسته، برد

تـوان   شود و مـی  کند؛ اما گاهی دریا بدون ذکر قرینه به وادي نماد وارد می را آشکارتر می

صفات خدایی و امور غیبـی و  ، خداوند، د انسان کاملآن را در معانی معنوي بسیاري مانن

  : ابیات زیر از آن جمله است. فیوضات حق به کار برد

ــوي از آن    ــم گ ــه ک ــا من ــاي در دری   پ

 

ــزان    ــب گ ــن ل ــا خمــش ک ــب دری ــر ل   ب

  گرچه صد چون مـن نـدارد تـاب بحـر     

  

  نشـــکیبم از غرقـــاب بحـــر لیـــک مـــی 

ــاد      ــر ب ــداي بح ــن ف ــل م ــان و عق   ج

  

  و جــان ایــن بحــر بــادبهــاي عقــل  خـون  

  )65: 2 د، 1387، مولوي(     

  مــــا همــــه مرغابیــــانیم اي غــــلام

 

ــی   ــر مـ ــام   بحـ ــا تمـ ــان مـ ــد زبـ   دانـ

  )171: همان(    

سـبب آنکـه نمـاد بسـیار      بـه . هاي بارز نمـاد در مثنـوي معنـوي اسـت     از نمونه »نی«  

، دبین ـ توجه به درك و احسـاس خـود چیـزي در نمـاد مـی      پذیر است و هرکس با تأویل

حقیقـت محمدیـه   ، قلـم اعلـی  ، انسان کامل«هاي متعددي ارائه داد؛  توان از نی تأویل می

الـدین   حسام، نوع انسان، خود مولوي، پیامبر اسلام، عارف در پنجۀ تقلیب حق، )لوگوس(

در  »نـی «هایی است که براي  ازجمله تأویل )18-17: 1 د، 1374، نیکلسون( »...روح و ، چلپی

  . ه استنظر گرفته شد
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 تأویل تمثیلی

هـا   درواقـع تمثیـل  . هـاي بیـان تجربـۀ عرفـانی اسـتفاده از تمثیـل اسـت        یکی از راه

ملمـوس   ،کـه تجربـه کـرده اسـت     را اي توصیفاتی است که صوفی با آنها عناصر روحانی

 . )267: 1373، نویا( کند می

هـاي خـود و    او گاهی در بیـان تأویـل  . مولوي نیز از تمثیل بسیار استفاده کرده است

تـر   گویا اینگونه موضوع را براي خواننـده ملمـوس  . برد براي توجیه آنها از تمثیل بهره می

از ایـن نـوع تمثـیلات بـا     ، در ایـن بخـش  . شود تر می کند و پذیرش و درك آن آسان می

عنوان تأویل تمثیلی یاد شد؛ براي مثال مولانا در بیت زیر در بیان اینکه اهل دین دچـار  

نظـري تـأویلی بیـان    ، ستی نخواهند شد و آتش شهوت آنان را فرانخواهد گرفتپر شهوت

گوید آنان برگزیدة حق هستند؛ پس همانطور که ابراهیم برگزیدة حق بود  او می. کند می

به اهـل  ، شهوت نیز که حقیقت آن همانند آتش سوزان است، و آتش به او زیانی نرسانید

دینداران به سبب اینکه برگزیدة حـق هسـتند   (ویل در این تأ. دین آسیبی نخواهد رساند

  :مولانا از تمثیل ابراهیم و در امان ماندن او از آتش بهره برده است) از شهوت به دورند

ــزد   ــدان نــ ــراهیم را دنــ ــش ابــ   آتــ

 

  چــون گزیــدة حــق بــود چــونش گــزد؟ 

  زآتـــش شـــهوت نســـوزد اهـــل دیـــن 

  

ــین   ــر زمــ ــرده در قعــ ــان را بــ   باقیــ

  )133: 1 د، 1387، مولوي(     

ادبـی در راه وصـال بـه خداونـد را      در ابیات زیر مولانا در بیانی تأویلی گستاخی و بی  

، علـت معصـوم و پـاك بـودن    ، دانـد و درمقابـل   علت هر نوع ظلمات و غم و ناراحتی می

هـاي مختلفـی توجیـه و     او این تأویل را با بیان تمثیل. رعایت ادب در برابر خداوند است

شـدن او در پیشـگاه خداونـد     سبب خـم  به ،نکه آسمان پرنور شده استای. کند محکم می

) مولوي حالت خمیده بودن آسمان را ادب و تعظیم آن در برابر حق دانسته اسـت (است 

در (اش در پیشـگاه خداونـد اسـت     ادبـی  سبب بی به ،شود و اینکه آفتاب دچار کسوف می

شـید از مسـیر عـادي خـود دور     کردند که هرگاه خور شناسی قدیم چنین فکر می کیهان

؛ حتی گستاخی شیطان در برابر حـق بـه   )291: 1387، مولوي( )شود دچار کسوف می، افتد

  :ناراحتی و ظلمانی شدن او انجامید

ــم    ــات و غ ــد از ظلم ــو آی ــر ت ــه ب ــی    هرچ ــاکی و گســتاخی اســت هــم  آن ز ب   ب
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ــی  ــه ب ــت  هرک ــد در راه دوس ــاکی کن   ب

  

  رهــزن مــردان شــد و نــامرد اوســت      

ــک    ــن فل ــور گشــته اســت ای   از ادب پرن

  

  وز ادب معصـــوم و پـــاك آمـــد ملـــک  

  بــــد ز گســــتاخی کســــوف آفتــــاب  

  

  شـــد عزازیلــــی ز جـــرأت رد بــــاب    

  )99: 1 د، 1387، مولوي(      

 هاي سببی تأویل  

هـایی اسـت کـه شـاعر بـراي بیـان علـت و سـبب          هاي سببی تأویـل  منظور از تأویل

دربارة علت نزول سوره یـا آیـه و یـا در بیـان علـت       برد؛ مثلاً موضوعی از تأویل بهره می

سورة اعراف آمده است  54کند؛ براي مثال در آیۀ  از تأویل استفاده می. ..گفتن حدیثی و

إِنَّ ربکُم اللَّه الَّذي خَلَقَ السـماوات والأَرض فـی   (که خداوند هستی را در شش روز آفرید 

تأویـل   در ابیات زیر علت این درنگ شش روزه بـراي خلـق هسـتی را   مولوي . )ستَّۀِ أَیامٍ

ایـن درنـگ خداونـد در سـاخت     : گویـد  داند و مـی  کند و سبب آن را تعلیم انسان می می

  :سبب تعلیم و آموزش تو بوده است هستی به

ــدا   ــود از خـ ــت موجـ ــأنی گشـ ــا تـ   بـ

 

  هـا  تـا بـه شـش روز ایـن زمـین و چـرخ       

ــت    ــیم توسـ ــی تعلـ ــأنی ازپـ ــن تـ   ایـ

  

ــد   ــته بای ــب آهس ــه طل ــی، ک ــت ب   سکس

  )162: 3 د، همان(     

. کند دلیلی تأویلی بیان می، نکردن شیطان بر آدم مولانا در بخشی دیگر دربارة سجده  

هاي آدم آن بود که همۀ ملایک او را سجده خواهند کرد جز شـیطان و   نشانه: گوید او می

سجده نکردن شـیطان گـواهی بـر     کرد دیگر او آدم نبود؛ پس اگر شیطان او را سجده می

  :آدم بودن او بود

  آن بـــــود از ازل میــــک نشـــــان آد 

 

  کـــه ملائـــک ســـر نهنـــدش از محـــل 

  یــک نشــان دیگــر آنکــه آن بلــیس     

  

ــیس    ــنم شــاه و رئ ــه م   ننهــدش ســر ک

ــدي     ــاجد ش ــم س ــیس ه ــر ابل ــس اگ   پ

  

  او غیـــــري بـــــدي، او نبـــــودي آدم 

  )97: 2 د، همان(     

داند و اینکه آنان چون  علت طغیان فرعون و دعوي الهی او میدر ابیات زیر نیز مردم را   

  :گفتند او ادعاي خدایی کرد که البته این دیدگاهی تأویلی است به او ملک و خداوند می
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ــرد   ــل و م ــق از زن و از طف ــجدة خل   س

  

ــرد    ــور کـــ ــون را رنجـــ   زد دل فرعـــ

  گفــــتن هریــــک خداونــــد و ملــــک  

  

  آنچنـــان کـــردش ز وهمـــی منتهـــک  

  وي الهـــی شـــد دلیـــرکـــه بـــه دعـــ  

  

ــی    ــت و نم ــا گش ــیر  اژده ــیچ س ــد ه   ش

  )76: 3 د، 1387مولوي، (      

    

  گیري نتیجه

تأویـل از آنهـا    136، در این پژوهش با تمرکز بر سـه دفتـر نخسـت مثنـوي معنـوي     

هاي مختلفی براي این  بندي توان دسته می، شده به شواهد استخراج  باتوجه. استخراج شد

هـاي مشخصـی قـرار داد؛ درنتیجـه دو      هـا را در ذیـل گـروه    و آنها در نظر گرفت  تأویل

بنـدي تـأویلات ازنظـر     تقسـیم ) الـف : بندي کلی براي تأویلات در نظر گرفتـه شـد   دسته

  . بررسی تأویل ازنظر ساختار و شیوة بیان) محتوایی؛ ب

آیـات و  «برپایـۀ دو محتـواي کلـی    ، هـاي مثنـوي   شده بر تأویل بیشتر تحقیقات انجام

به شواهد مستخرج از سـه دفتـر    بوده است؛ اما باتوجه »هاي پیامبران داستان«و  »یثاحاد

بـرد کـه مولانـا تأویـل را فقـط در آیـات قـرآن و احادیـث و          تـوان پـی   مـی ، شده بررسی

او گاهی مسائل شرعی و فقهی را نیز در اشـعار  . هاي پیامبران خلاصه نکرده است داستان

فلسـفی و اخلاقـی سـخن    ، ا در تأویل اصطلاحات عرفـانی کند و ی خود زیرکانه تأویل می

کاررفتـه در   گانۀ مثنوي مولانا تأویلات به بر اساس شواهد مستخرج از دفاتر سه. گوید می

  :توان در شش گروه ذیل گنجاند می) ازنظر محتوا(اشعار مولوي را 

یـل مسـائل   تأو) 3هاي پیـامبران؛   تأویل داستان) 2تأویل آیات قرآنی و احادیث؛ ) 1 

تأویـل اخلاقـی یـا    ) 6تأویـل فلسـفی؛   ) 5تأویل اصطلاحات عرفـانی؛  ) 4شرعی و فقهی؛ 

  . عرفانی -اخلاقی

هـاي   تأویـل داسـتان  «و  »تأویـل آیـات قرآنـی و احادیـث    «، از میان انواع این تأویلات

بیشـترین  ، )درصـد  20.58( 28و  )رصـد د 36.02( 49فراوانـی  ترتیـب بـا    بـه  »پیامبران

بیشترین فراوانـی  ، پس از این دو. است  أویلات مثنوي را به خود اختصاص دادهمحتواي ت

تأویل مسائل شرعی و ، )درصد 15.44/ عدد 21(ترتیب براي تأویل اصطلاحات عرفانی  به

) درصـد  9.56/ عدد 13(عرفانی  -تأویل اخلاقی یا اخلاقی، )درصد 9.56/ عدد 13(فقهی 
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ازنظـر  ، در نمودار زیر فراوانی انواع تأویلات. است) ددرص 8.82/ عدد 12(و تأویل فلسفی 

 . نخست مثنوي نشان داده شده است دفتردر سه ، محتواها

  

  )نخست دفتر 3(انواع موضوعات تأویلی در مثنوي معنوي : 1نمودار شمارة 

  

شـود؛ بـدین    ن مـی کند با شگردهاي خاصـی بیـا   برخی از تأویلاتی که مولانا بیان می

گـاهی   ،بـراي مثـال  . یابد طور مستقیم تأویل را از زبان مولانا درنمی معنی که خواننده به

شود و یا در قالـب تشـبیه و اسـتعاره و     ها بیان می هاي داستان تأویلات از زبان شخصیت

ها همگی شگردهاي مولوي در بیان برخی از تـأویلات در   یابد؛ این تمثیل و نماد نمود می

  . هاي مختلف است موضوع

هاي سه جلد نخست مثنوي مشخص شد کـه   در بررسی انواع شگردهاي بیانی تأویل

، گونه که پیشتر بیان شـد  همان. مولانا در بیان این تأویلات از چهار شیوه بهره برده است

 اسـتعاره و ، هاي داستان و یا در قالب تشبیه بلیغ او گاهی تأویل را از زبان یکی از شخصیت

تأویل منظور خود را آشـکار  ، کند؛ گاهی نیز با کاربرد تمثیل در اشعار خود بیان می ...نماد و

مولانا در برخی شواهد نیز براي بیان علت و سـببِ برخـی از موضـوعات از تأویـل     . کند می

  . یاد شده است »تأویل سببی«برد که در این پژوهش از این شواهد با عنوان  بهره می
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تأویـل از زبـان   ) 1: ها عبارت است از دهاي مولوي براي بیان انواع تأویلبنابراین شگر

تأویـل تمثیلـی؛   ) 3نماد؛ ، استعاره، تأویل در قالب تشبیه بلیغ) 2هاي داستان؛  شخصیت

  . تأویل سببی) 4

  

  نوشت پی

؛ آل 35: ؛ الإسـراء 59: ؛ النسـاء 82، 78: ؛ کهـف 45، 37، 36، 101، 100، 44، 21، 6: یوسف. 1

هـاي   عمران و اعراف واژة تأویل در آیههاي آل در سوره. 39: ؛ یونس53: ؛ الأعراف7: رانعم

 . بار این کلمه در قرآن استفاده شده است 17مجموع  دو بار به کار رفته و در 53و  7

: 1405، ذیل أول؛ سـیوطی : 1969، فارس ذیل أول؛ ابن 369-368: 1405، فراهیدي: ك.ر. 2

، ؛ راغـب اصـفهانی  1627: 4 ج، ق 1399، ؛ جـوهري 377: 10 ج، 1414، عبـاد  ؛ ابن167

ــن99: 1996 ــر ؛ اب ــن78: 1 ج، 1426، اثی ــور ؛ اب ــري 34-32: 11 ج، 1405، منظ ؛ المق

  . 31: 14ج، 1994، ؛ زبیدي29: 2ج، 1405، الفیومی

، ؛ ابوزیــد41: 1358، رشــد ؛ ابــن169-167: 1405، ؛ ســیوطی43: 1938، جرجــانی: ك.ر. 3

 . 268: 1390 ،؛ نصري80: تا بی، اثیر ؛ ابن380: 1381

شده تنها به بررسی تأویل قرآن و حـدیث در   هاي انجام سبب آنکه در بسیاري از پژوهش به. 4

. در اینجا بهتر دانسته شد از بیان شواهد تکراري پرهیز شـود ، مثنوي پرداخته شده است

 . به همین سبب تنها به یک شاهد بسنده شد
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  . دار إحیاء التراث العرب، بیروت، دوم چ، 89و  33 ج ، بحار الانوار) ق 1403(محمدباقر ، مجلسی

 . دارالهجره، قم، المصباح المنیر) 1405(احمد بن محمد ، مقري فیومی

استاد راهنما ، نامۀ کارشناسی ارشد پایان، تأویل آیات قرآن کریم در مثنوي) 1397(عصمت ، منصوري

  . دانشگاه فردوسی، مشهد، علی اشرف امامی

بانضمام شرح حال مولـوي بـه قلـم بـدیع     ، کلیات شمس تبریزي) 1376(الدین محمد  جلال، مولوي

  . امیرکبیر، تهران، 14چاپ، الزمان فروزانفر

مقدمه و تصحیح محمد ، 3و  2و  1متن و شرح مثنوي مولانا جلد ) 1387( --------------------

  . سخن، تهران، چاپ نهم، استعلامی

-41صص ، 5و  4شمارة ، الهیات و حقوق، »یر و تأویلشناسی تفس معنی«) 1381(اصغر  علی، ناصحیان

68 .  

، تهـران ، چـاپ دوم ، پذیري متن و منطق فهم دین هرمنوتیک قرائت :راز متن) 1390(عبداالله ، نصري

  . سروش

  . مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ترجمۀ اسماعیل سعادت، تفسیر قرآنی و زبان عرفانی) 1373(پل ، نویا

 . علمی فرهنگی، تهران، ترجمۀ لاهوتی، شرح مثنوير)1374(ینال. رینولد، نیکلسون

، حکمت و فلسـفه ، »گرایی در اندیشۀ مولوي و غزالی تأویل« )1392(بتول و رقیه کاردل ایلواري، واعظ

  . 124-103صص ، 2شمارة ، سال نهم

، تهـران ، چـاپ هفـتم  ، به تصحیح محمود عابـدي ، کشف المحجوب) 1390(علی بن عثمان، هجویري

  . سروش

 


